
ــود کـــه دخــتــر  ــ ــداد 19 مـــــرداد ب ــامـ بـ
امیرهوشنگ ابتهاج )سایه( غزل سرای 
برجسته کشورمان، در صفحه شخصی 
خبردرگذشت  اینستاگرام،  در  ــود  خ
پــدرش را داد؛ خبری که کــام بسیاری 
ــداران شعر فارسی را نه تنها  ــت از دوس
ــران بلکه در دیــگــر کــشــورهــای  ــ در ای
فارسی  زبان، تلخ کرد. شعر ابتهاج علاوه 
بر نــوآوری  و مضمون پردازی های ناب، 
به دلیل مردمی بودن، همواره در میان 
اقشار مختلف جامعه، رواج چشمگیری 
ــه دلیل  ــه ب ــری ک ــاع ــه اســـت؛ ش ــت داش
شهریار،  مانند  بزرگانی  با  همنشینی 
نیما یوشیج، شفیعی کدکنی و بسیاری از 
شاعران دیگر، در طول عمر 94 ساله اش 
در سرودن شعر، به جایگاهی دست یافته 
که نمی توان تأثیرگذاری اش را در شعر 
معاصرایران و کشورهای فارسی زبان 
ــده گــرفــت. بـــرای بــررســی میزان  ــادی ن
تأثیرگذاری شعر ابتهاج در ادبیات معاصر 
افغانستان با نجیب بارور، از غزل سرایان 
جوان این کشور، گفت وگو کرده ایم که در 

ادامه می خوانید.

7 ادب و هنر دو شنبه  24 مرداد 1401
17 محرم  1444.شماره 21008

هنری

زمینه اجرای استانی »اپرای عاشورا« 
فراهم شود

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت 
ورزش و جوانان، »اپرای عاشورا« را اثری درخشان 
و بی نظیر دانست و گفت: لازم است زمینه اجرای 

استانی آن را بیش از پیش فراهم کرد.
به گزارش ایرنا از روابط  عمومی و امور بین الملل 
ــاون فــرهــنــگــی و توسعه  ــعـ بــنــیــاد رودکـــی، مـ
ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان پس از 
تماشای اپرای عاشورا  در تالار وحدت با اشاره 
به این که این اثر، بسیار درخشان و بی نظیر است 
،اظهار کرد: زبان هنر، یاری رسانی برای زنده 
نگه داشتن واقعه عاشوراست و در این اثر دیدیم 
این واقعه، بسیار عمیق، هنرمندانه و با ظرافت 

بسیار به تصویر کشیده شده است.
وی گفت: شــاعــران و مــداحــان اهــل بــیــت)ع( و 
هنرمندان بخش های مختلف در همه  دوره هــا، 
باعث تداوم جریان عاشورا شده اند. هنر، زبانی 
جهانی دارد و عالی ترین زبان برای انتقال مفاهیم 
و مضامین است. زبان هنر، بهترین انتخاب است 
که می توان به وسیله آن یک رویداد و جریان را در 
یک کشور، یک سنت و فرهنگ تداوم بخشید و به 
جهانیان معرفی کرد. به اعتقاد من هیچ ابزاری بهتر 
و والاتر از زبان هنر نیست.کلهر افزود: این اثر هنری 
به بهترین شکل، توانسته است اتفاق گفته شده را 
رقم بزند و لازم است زمینه اجرای استانی اپرای 
عاشورا را بیش از پیش فراهم کرد. معتقدم این اثر 
قابلیت دارد تا با اجراهای بیشتری روی صحنه بیاید 
و امیدوارم این دوره اجراها، آغازی باشد تا تعداد 
بیشتری از مردم این امکان را داشته باشند تا از این 
اثر بهره ببرند.اپرای عاشورا به همت بنیاد رودکی 
و با همکاری گروه تئاتر عروسکی آران با بازآفرینی 
و کارگردانی بهروز غریب پور، آهنگ سازی بهزاد 
عــبــدی و آواگـــری هنرمندانی همچون محمد 
ضا  ر محمد و  ی  د محمو مصطفی   ، ی معتمد
ــرداد به مــدت سه شب در تالار  صــادقــی از 19 م
ــدت روی صحنه رفــت که به دلیل استقبال  وح
مخاطبان، برای روز چهارشنبه )۲۶ مــرداد( نیز 
تمدید شد و علاقه مندان می توانند بلیت آن را از 

طریق سامانه تیوال تهیه کنند. 

موسیقی 

 روایت یدا... کابلی 
از استاد قنبری مهر

یدا... کابلی، هنرمند خوشنویس و عضو شورای 
عالی انجمن خوشنویسان، در متنی که برای 
خبرگزاری دانشجویان ایران ارسال کرده، ضمن 
ارائه توصیفاتی از ابراهیم قنبری مهر، خاطراتی را 

نیز از این هنرمند یادآور شده است.
به گزارش ایسنا،بخشی از متن ارسالی این هنرمند 

خوشنویس به این شرح  است:
»صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را

تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید
ــدر و  ــق ــع ال ــی ــای رف ــان ه ــس ــرای ان ــ ــی ب ــت ــه راس ب
بلندمرتبه ای که با اتصال به مبدأ فطرتی پاک 
و نیاکانی نیک نفس و پاکدل عمرشان سرشار 
از فضیلت و شرف و زندگی شان لبریز از افتخار 
ــاز زندگی  ــت، »مــرگ« آغ و عــزت و بالندگی اس
ابــدی اســت. خلقت بشر همواره در پرتو رحمت 
حق صــورت پذیرفته اســت ولــی انسان در برابر 
الهی،  عظیم  مشیت  و  خــویــش  متناهی  عمر 
هیچ قدرتی جز تسلیم نــدارد. صبورانه به اراده 
حق سر می نهیم و با دریــغ و درد و ناباورانه خبر 
ــادره هنر سازسازی تاریخ معاصرمان،  رحیل ن
ــدوه و اشک  »استاد ابراهیم قنبری مهر« را با ان
بر دیدگان دوستداران این پیر پرمایه و اسطوره 
 جهانی هنر ســازســازی به ســوگ می نشینیم.
استادی که الگوی تمام عیار مهر ، معرفت ، اسوه 

عشق و پاکی و نجابت و شرف بود.«
ابراهیم قنبری مهر، سازنده سرشناس ساز  در 94 
سالگی دارفانی را وداع گفت. پیکر این هنرمند 
که جمعه ۲1 مردادماه درگذشت، صبح شنبه ، 
۲۲ مرداد با حضور جمعی از هنرمندان و خانواده 
آن مرحوم، در بهشت سکینه)س( کرج به خاک 

سپرده شد.

ناگهان شعر

این بوی روح پرور از آن خوی دلبر است
وین آب زندگانی از آن حوض کوثر است

ای باد بوستان مگرت نافه در میان
وی مرغ آشنا مگرت نامه در پر است

بوی بهشت می گذرد یا نسیم دوست
یا کاروان صبح که گیتی منور است

این قاصد از کدام زمین است مشک بوی
وین نامه در چه داشت که عنوان معطرست

بر راه باد عود در آتش نهاده اند
یا خود در آن زمین که تویی خاک عنبر است

بازآ و حلقه بر در رندان شوق زن
کاصحاب را دو دیده چو مسمار بر در است

بازآ که در فراق تو چشم امیدوار
چون گوش روزه دار بر ا...اکبر است

دانی که چون همی گذرانیم روزگار
روزی که بی تو می گذرد روز محشر است

گفتیم عشق را به صبوری دوا کنیم
هر روز عشق بیشتر و صبر کمتر است

صورت ز چشم غایب و اخلاق در نظر
دیدار در حجاب و معانی برابر است

در نامه نیز چند بگنجد حدیث عشق
کوته کنم که قصه ما کار دفتر است

همچون درخت بادیه سعدی به برق شوق
سوزان و میوه  سخنش همچنان تر است

آری خوش است وقت حریفان به بوی عود
وز سوز غافلند که در جان مجمر است

  
***

 ملک الشعرا بهار 

غم مخور جانا در این عالم که عالم هیچ نیست
نیست  هستی  جز دمی  ناچیز و آن دم  هیچ  نیست

گر به واقع بنگری بینی که ملک لایزال
ابتدا و انتهای هر دو عالم هیچ نیست

بر سر یک مشت خاک اندر فضای بی کنار
کر و فر آدم و فرزند آدم هیچ نیست

در میان اصل های عام جز اصل وجود
بنگری اصلی مسلم و آن مسلم هیچ نیست

دفتر هستی وجود واحد بی انتهاست
حشو این  دفتر اگر بیش  است  اگر کم  هیچ  نیست

در سراپای جهان گر بنگری بینی درست
کاین جهان غیر از اساس نامنظم هیچ نیست

چیزی از ناچیز را عمر و زمان کردند نام
زندگی چیزی  ز ناچیز است  و آن  هم  هیچ نیست

عمر،  در غم خوردن بیهوده ضایع شد » بهار«
شاد زی  باری که اصلا شادی و غم هیچ نیست

 
***

محمد قهرمان

ز عجز تکیه به دیوار آه خود کردیم
 شکسته حالی خود را پناه خود کردیم

  به روی هرچه گشودیم چشم ، غیر از دوست
 به جان او که ستم بر نگاه خود کردیم

  ز نور عاریت ماه چشم پوشیدیم
نگاهبانی شام سیاه خود کردیم

  ز دوستان موافق سفر شود کوتاه
رفیق راه دل سر به راه خود کردیم

 دوباره بر سر پیمان شدیم ای ساقی!
تو را به توبه شکستن گواه خود کردیم

 اگر به خاک فشاندیم خون مینا را
دو چشم مست تو را عذرخواه خود کردیم

 ز صبح پرده در افتاد بخیه بر رخ کار
نهان به پرده شب گر گناه خود کردیم

 ز کار عشق مکش دست و پند گیر از ما
که عمر در سر این اشتباه خود کردیم

ستاره منوچهری- از 13 سالگی با آهنگ 
»راز عشق« پا به دنیای موسیقی گذاشت و در 
14 سالگی آلبومی غیررسمی به همین نام 
منتشر کرد. این آغاز فعالیت رضا صادقی در 
عرصه موسیقی بــود. خواننده مشکی پوش و 
اهل بندرعباس در سال 8۲ با آلبوم غیررسمی 
»مشکی رنگ عشقه« حسابی گل کرد و بالاخره 
ــال 84 تــوانــســت اولــیــن آلــبــوم مــجــاز و  در س
رسمی اش را به نام »پیرهن مشکی« روانه بازار 
موسیقی کند. سال 8۶ یکی از نقطه های عطف 
فعالیت رضا صادقی بود. او در این سال آلبوم 
»وایسا دنیا« را منتشر کرد؛ آلبومی که بسیار 
محبوب شد و هنوز هم خیلی ها رضا صادقی را با 
این آلبوم می شناسند. صادقی در آلبوم »سلام 
آقــا« که با همراهی محسن چاوشی، مهدی 
یغمایی و محمد علیزاده در وصف امام حسین)ع( 
منتشر شد، با دو قطعه  »مرثیه« و »امیرکائنات« 
حضور داشت؛ قطعه هایی که به دلیل ساختار 
بدیع شان، با استقبال مخاطبان روبه رو شدند. 
ــروع فعالیت رضا  ــدود 30 ســال از ش حــالا ح
صادقی می گذرد و او با وجود فراز و نشیب ها، 
ــازار موسیقی مخاطب خودش  همچنان در ب
را دارد و می توان گفت یکی از محبوب ترین  
خواننده های موسیقی پاپ ایران است. خواننده 
مشکی پوش پاپ، در ۲5 مردادماه، 43 ساله 

می شود.

 او هنوز هم مشکی می پوشد	 
رضا صادقی، متولد ۲5 مردادماه 1358 در 
محلۀ شیر اول بندرعباس است. بعد از انتشار 
آلبوم »وایسا دنیا« در سال 8۶ که این خواننده 
را به اوج شهرت رساند، در سال 90 آلبوم »دیگه 
مشکی نمی پوشم« از او منتشر شد و خیلی ها 
تصور کردند صادقی دیگر نمی خواهد پیراهن 

مشکی به تن کند. اما این تصور نادرستی بود؛ 
چون مشخص شد او در پنجمین قطعه این آلبوم 
می گوید: »واسه رفتن از این دنیا دیگه مشکی 
نمی پوشم«. صادقی ترانه 1۲ قطعه از 14 قطعه 
این آلبوم را خودش سروده است. در سال 9۲ 
و پس از اختلافاتی که بین صادقی و شرکت 
تحت قراردادش پیش آمد، آلبوم »همین« از این 
خواننده به بازار آمد. آلبوم »گوش کن« یکی از 
آلبوم های دلنشین این خواننده با 11 قطعه 
اســت که در ســال 93 در دسترس مخاطبان 
قرار گرفت. »حواست به من باشه« آخرین آلبوم 
رضا صادقی است که در سال 99 منتشر شد. 
یکی از امتیازهای ویژه رضا صادقی در مقایسه 
با دیگر خواننده های هم دوره  اش، توانایی او در 
سرودن ترانه است. می توان گفت مخاطبان آثار 
رضا صادقی به خوبی با لحن، سبک و محتوای 

سروده های او انس گرفته اند.

 آقای خواننده در سریال »یاغی«	 
طلا، برای جبران رنجی که عاطی به خاطر او 
کشیده است، او را به محل تمرین رضا صادقی 
می برد تا در حضور او تست نوازندگی هنگ درام 
بدهد. رضا صادقی در چهاردهمین قسمت 
سریال »یاغی« به کارگردانی محمد کارت که 
روز جمعه گذشته پخش شد، در نقش خودش 
ــا صــادقــی در این  بــازی می کند. حضور رض
سریال پرمخاطب، یک غافلگیری ویژه بود که 
با استقبال خــوب مخاطبان هم روبــه رو شد. 
این خواننده پیش از این هم در فیلم سینمایی 
»بی خداحافظی« به کارگردانی احمد امینی 
در نقش اول بازی کرده بود. این فیلم داستان 
زندگی سه جوان را روایت می کند که هر کدام 
برای رسیدن به هدفی از بندرعباس راهی تهران 
می شوند. این فیلم طبق آن چه در ابتدای آن 

آمده، روایت واقعی زندگی رضا صادقی نیست.

 از »سلام آقا« تا قطعه ای برای امام رضا)ع(	 
سال 88 بود که آلبومی به نام »ســلام آقــا« به 
تهیه کنندگی رامین بصیرت نیا و خوانندگی 
محسن چاوشی، رضا صادقی، محمد علیزاده 
و مهدی یغمایی منتشر شد؛ آلبومی که توانست 
با حضور خواننده های پرطرفدار آن  سال های 
موردتوجه  بدیع  ساختاری  با  پــاپ  موسیقی 
مخاطبانی قرار بگیرد که دوست داشتند نواهای 
بصیرت نیا  بشنوند.  متفاوت تر  را  عاشورایی 
دربـــاره حضور رضــا صادقی در ایــن آلبوم در 
مصاحبه ای گفته است: »یک روز بعد از آن که با 
چاوشی به توافق رسیدیم، از رضا صادقی پاسخ 
مثبت گرفتیم. البته او هم مثل چاوشی نگران 
بود. می گفت: »می ترسم نتوانم حق مطلب را ادا 
کنم«. حتی خیلی راحت و بی رودربایستی به ما 
گفت: »اگر کارهایم آن جوری که دلم می خواهد 
نشوند، آن ها را در اختیارتان نمی گذارم. اما 
من مطمئن بودم در این آلبوم همه چیز خوب 
پیش خــواهــد رفـــت. اطمینان داشــتــم همه 
قطعه های  بــود«.  خواهد  دلنشین  آهنگ ها 
»مرثیه« بر اساس یک بحر طویل قدیمی در قالب 
مجلس سینه زنی و »امیر کائنات« با شعر، صدا، 
آهنگ سازی و تنظیم رضــا صادقی در آلبوم 
»سلام آقا« ماندگار شدند. این خواننده قطعه 
»پابند« را هم با آهنگ سازی خودش و ترانه ای از 
روزبه بمانی در سالروز شهادت امام رضا)ع( به 

ساحت قدسی حضرت تقدیم کرد.

  تیتراژخوانی های دوست داشتنی	 
 رضا صادقی

ــدای رضــا صادقی  تیتراژهای محبوبی با ص
در ذهن مخاطبان ماندگار شده است. تیتراژ 

سریال »سرنوشت« که در سال 8۶ از شبکه یک 
پخش می شد، از تیتراژهای خاطره انگیز رضا 
صادقی است. ترانه این تیتراژ به نام »ساده بیا« 
از سروده های زنده یاد افشین یداللهی است: 
»ساده بیا دست منو بگیر و ساده نگیر این همه 
سادگی رو/ ساده نگیر اگه هنوز می تونی پای 
همه سادگیات بمونی/ خسته نشو اگه تمومه 
راهــا پیش تو و سادگیات بسته شــن/ خسته 
نشو اگه همه آدما از این که پا به پات بیان خسته 
شن«. از دیگر تیتراژهایی که رضا صادقی در 
سال های اخیر خوانده است، می توان به تیتراژ 
برنامه ماه رمضانی »دعوت« در سال 99، تیتراژ 
برنامه »محاکات« با اجرای منصور ضابطیان، 
تیتراژ سریال »دودکش« 1 و ۲ و تیتراژ سریال 

»چوب خط« اشاره کرد.

  حاشیه هایی با بوی خوش عطر!	 
دی ماه 1400 بود که رضا صادقی با انتشار 
ویدئویی، از تولید عطری به نام خودش  خبر داد 
و گفت به زودی این عطر وارد بازار می شود. نام 
این عطر حروف لاتین ابتدای نام و نام خانوادگی 
این خواننده است: »RS«. پیش از رضا صادقی، 
سلبریتی هایی مانند مــهــران مــدیــری، نوید 
محمدزاده، لیلا حاتمی و هدیه تهرانی از برند 
عطر خود رونمایی کــرده بودند. جالب است 
بدانید این عطر در وب سایت رسمی رضا صادقی 
یک میلیون و سیصد هزار تومان قیمت دارد که 
با هشت درصد تخفیف، به قیمت یک میلیون 
و دویست هزار تومان به فروش می رسد. رضا 
صادقی عــلاوه بر این فعالیت های لاکچری، 
در کارهای خیریه هم دستی بر آتش دارد که 
برای نمونه می توان به اختصاص عواید حاصل 
از فــروش قطعه »شب بارونی« به امــور خیریه 

اشاره کرد.

 هنر حفظ محبوبیت 
طی 20 سال

رضا صادقی،خواننده محبوب  جنوبی، فردا 43 ساله می شود.به همین بهانه، از ادوار 

مختلف فعالیت هنری،آثار مذهبی و نیز، تیتراژهای به یادماندنی او نوشته ایم

 شعرهای سایه در حافظه جمعی	 
 مردم افغانستان

نجیب بارور در گفت وگو با خراسان می گوید: 
اگر بخواهیم به صورت مختصر، دربــاره شعر 
دهیم،  توضیح  )سایه(  ابتهاج  امیرهوشنگ 
باید بگوییم در عین حال که شعر او رنگ و بوی 
کلاسیک شعرفارسی را از دست نداده و هنوز 
از غزل های او بوی شعر سعدی، حافظ و مشرب 
به مشام می رسد، روابطی هم  ایران گرایی 
بین شعرش و گفتمان معاصر از ادبیات ایجاد 
کرده است. ما امیرهوشنگ ابتهاج را تنها  یک 

کلاسیک سرا و غزل سرا نمی دانیم؛ بلکه او را 
به عنوان یک شخصیت فرهنگی بینابین در 
شعر کلاسیک و نیمایی به شمار می آوریم. اگر 
چه ابتهاج، شعرهای نیمایی گفتمانی بسیار 
خوبی دارد اما بنده با غزل های او بیشتر رابطه 
برقرار می کنم. در یک کلام، این شاعر، بخش 
مهمی از جریان شعری پرورش یافته ادبیات 

فارسی است.
وی می افزاید: باید به این نکته اشاره کنیم 

که رواج شعر »سایه« در افغانستان، 
مربوط به سال های اخیر نبوده و 

نام او از مدت ها پیش به عنوان 
یکی از شاعران شناخته شده 
ــی در کــشــور ما  ــارس ادب ف
مطرح بــوده اســت. به عنوان 

مــثــال ، یکی از آوازخـــوانـــان 
بسیار محبوب افغانستان شعری 

از شعرهای سایه خوانده و آن شعر 
این است که: 

»امشب به قصه دل من گوش می کنی 
 فردا مرا چو قصه فراموش می کنی« 

ــن شعر تــا امـــروز در حافظه جمعی مــردم  ای
افغانستان به عنوان یک نوستالژی عاشقانه 
از خوانندگان  دیگر  می شود. یکی  تــکــرار 
افغانستانی آهنگی می سازد و در آن به زیبایی، 

این شعر »سایه« را می خواند :

»درین سرای بی کسی، کسی به در نمی زند 
 به دشت پرملال ما پرنده پر نمی زند« 

که  ابتهاج  امیرهوشنگ  شعرهای  دیگر  از 
در بین مــردم افغانستان سینه به سینه نقل 

می شود، این است: 
»نشود فاش کسی آن چه میان من و توست
 تا اشارات نظر، نامه رسان من و توست«. 

با توجه به بررسی ها، ابتهاج با آفریده های ادبی 
قابل لمس برای همه افراد جامعه، در دل 
تعداد زیادی از مردم کشورهای 
فارسی زبان جای گرفته است. 
شده  باعث  موضوع  همین 
ارتباطات فرهنگی و هنری 
زیـــادی بین مــردم ایــران، 
و  افغانستان،تاجیکستان 
تمام فارسی زبانان به وجود 

آید.
افغانستانی  نــامــدار  ایـــن شــاعــر 
می افزاید: بنده و دوستانم در ایامی که تازه 
شروع به شعرگفتن کردیم، شعر امیرهوشنگ 
ابتهاج را با رنگ و بوی خالصانه شاعر، لمس 
کردیم و از آن زمان تا همیشه غزل های او را در 

حافظه داریم.

علاقه ابتهاج به ادبیات افغانستان	 
نجیب بارور در ادامه، به یکی از دیدارهای خود 

با امیرهوشنگ ابتهاج در شش سال قبل اشاره 
می کند و می گوید: در یکی از سفرهای رسمی 
که به همراه استاد رهنورد زریاب و جمعی از 
شاعران افغانستانی به ایران داشتیم، با استاد 
ابتهاج دیــدار کردیم. علاقه استاد ابتهاج به 
مردم و ادبیات افغانستان با وجود این که در 
از نظر جسمانی وضعیت  همان سال ها هم 
خوبی نداشت، باعث شد ما را به حضور بپذیرد. 
در این دیدار، متوجه شدم که نگاه او به ادبیات 
ــژه ای اســت. در لابــه لای  افغانستان، نگاه وی
سخنان ابتهاج جمله زیبایی شنیدم که هنوز 
آن جمله را در خاطر دارم. وقتی من شعر »پل« 

را با این مطلع خواندم 
»هر کجـــا مـــرز کشیدند،  شمـــا پُل بزنید 
حرف “تهران” و “سمرقند” و “سرپُل” بزنید

هرکه از جنگ سخن گفت، بخندید بر او
 حرف از پنجـــره رو به تحمــل بزنید«

 در همان مجلس، امیرهوشنگ ابتهاج رو به 
ما گفت: »مگر می شود به پرندگان، درختان 
این طرف مرز و آن طرف مرز را تلقین کرد؟ ما 
پرندگان زبان فارسی هستیم و برای ما درختان 

هر دو طرف مرز آشیانه است«.
مدتی  مــی کــنــد:  خاطرنشان  ــارور  بـ نجیب 
ــاره  درب کابل  سقوط  از  بعد  بنده  نیز،  قبل 
زبـــان فــارســی و افغانستان در یــک برنامه 
اطلاع  که  می کردم  صحبت  اینستاگرامی 
دادند ابتهاج از طریق اینستاگرام دخترشان 
از آلمان برنامه را تماشا می کنند و درواقع، 
این حمایتی غیرمستقیم توسط ایشان از من و 
شعر افغانستان بود. استاد ابتهاج با این کارش 
نشان داد هنوز می خواهد دست دل ما را در 
این روزگار بگیرد؛ زیرا به عنوان یک شاعر به 
مشترکات فرهنگی کشورهای فارسی زبان 
اهمیت ویژه ای می داد. به همین دلایل بود 
که مردم افغانستان امیرهوشنگ ابتهاج را 
درگذشتش  از  پس  و  داشتند  بسیاردوست 
عکس ها و شعرهای او را  در فضای مجازی 
ریاست  اول  مــعــاون  حتی  ــد؛  ــردن ک منتشر 
مسعود  احمد  و  افغانستان  سابق  جمهوری 
پسر احمدشاه مسعود، درگذشت استاد را 
تسلیت گفتند. همه این ها نشانه ای از میزان 
تأثیرگذاری شعر ابتهاج در افغانستان است. 

سعدی

سایه سار »ابتهاج« بر ادبیات افغانستان
گفت و گو با نجیب بارور، غزل سرای نامدار افغانستانی درباره تأثیرگذاری شعر »سایه« بر ادبیات معاصر افغانستان
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